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  چكيده

سال پس از نگارش گلستان سعدي،  هفتاد و نهق، يعني . ه  735، به سال نگارستان جويني
پس ميتوان اين كتاب را پس از روضة خلُد مجد خوافي . و به همان سبك، نوشته شده است

. دانسـت  ق نگاشته ـ دومين اثر نگارش يافته به تقليد از  گلسـتان   733ـ كه آن را در سال 
فصيح و فاخر سعدى را ندارد، ليكن در حد خود، زيبـا،   اگرچه كتاب، توان همسرى با گفتار

  .ساده و مفيد است
لذا در . ويژگيهاي سبكي كتاب نگارستان جويني را بررسي كنداين مقاله بر آن است كه 

و كتابش نگارسـتان  » معينى«، متخلّص به »معين الدين جوينى«يعني  آغاز، به نويسندة آن
  . ده استپرداخته و اطلاعاتي را به دست دا

جـويني، در سـه سـطح زبـاني، ادبـي، و      » نگارسـتان «در ادامه مقاله، ويژگيهاي سـبكي  
در سطح زباني، ويژگيهاي صـرفي و نحـوي كتـاب، بررسـي     . فكري، مورد بررسي قرار گرفته

و معـاني   در سطح ادبي، صنايع بديع لفظي و معنوي و همچنين نمود علم بيـان . شده است
هاي صوفيانه و ارادات به  الدين در بارة اخلاقگرايي، انديشه هاي معينهديدگا. اند واكاوي شده

  2.است  اهل بيت، بخش ويژگيهاي فكري اثر را شكل داده
  .اند نويسندگان مقاله اين كتاب را كه هنوز بچاپ نرسيده است، تصحيح كرده

  
  كلمات كليدي

 نالدين جويني، نگارستان، ويژگيهاي سبكي، پيروي از گلستا معين

                                                 
  h.poursharif@gmail.com» ژوهشكدة علوم و معارف حديثپ«كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و پژوهشيار .  1
  .ه راهنمائي جناب آقاي دكتر عبدارضا مدرس زاده ميباشدباين مقاله برگرفته از پايان نامه .  2
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  مقدمه
اي را در نظم و نثر بنا نهاد كه بي شك ق، شيوه 656سعدي با نگارش گلستان در بهار سال 

ع  «احمد منزوي، در مقالـة  ! ميتوان گفت كسي تاكنون، ياراي مقابلة با او را نيافته است تتبـ
 انـد، بيـان كـرده    اثري را كه به پيروي از گلستان، نوشته شـده  35، نام »در گلستان سعدي

تتبـع در گلسـتان سـعدي، منـزوي،     (نگارستان جويني نيز به عنوان دومين اثر، معرفي شده است  .است

  ).172ـ  171، ص 113ش : مجلة وحيد

سال پس از نگارش گلستان سعدي، نوشته شده اسـت؛ يعنـي در    79نگارستان جويني، 
آن را در سـال   شايد بتوان اين كتاب را پس از روضة خلُد مجد خـوافي ـ كـه   . ق 735سال 
  .دانست ق نگاشته ـ دومين اثر نگارش يافته به پيروي از گلستان 733

معين الدين جويني، بر اين خيال بوده است كه گذشت زمان، و تكرار خوانش گلسـتان،  
حال آن كه گذشت زمان، نشـان  . از زيبايي آن ميكاهد و موجب خستگي خوانندگان ميشود

. گـري ميكنـد  تان، هر چه بيشتر خوانده ميشود، زيباتر جلـوه داد كه به عكسِ تصور او، گلس
معين الدين با اين ديد، به سراغ نوشتن كتاب خـود ميـرود؛ اگـر چـه ممكـن اسـت كـه در        

  !، باز مانده باشد)تر از گلستان و عرضة اثري تازه(رسيدن به مقصود 
  

  دربارة مؤلفّ
  :مؤلّف، خودش را در كتاب، اين گونه شناسانده است

  1).1/9نگارستان، برگ (» معين الجوينى«دة گنهكار، بن
  ).1/131(» معينى الجوينى«بندة گنهكار اميدوار، 

مولانا معينى جـوينى  : اند ها خواندهبنگاران، وى را به اين نامها و لق تراجم نويسان وتذكره
؛ قـاموس  1381ص :  3زار جاويـدان، هـدايت، ج   ؛ گل ـ864پـور، ص   ؛ فرهنگ سخنوران، خيـام 257ص : تذكرة الشعراء، دولتشاه سمرقندى(

؛ 3534ص : 6عرفات العاشـقين و عرصـات العـارفين، اوحـدى دقـاقى، ج      (معين الدين جوينى  ؛)4336ص : 6الأعلام، سامى، ج 

نامـه،   ت؛ لغ ـ323ص : 4؛ گنجينة سخن، صـفا، ج  307ص : 24؛ الذريعة، آقا بزرگ طهرانى، ج 444ص : 1ريحانة الأدب، مدرس تبريزى، ج 

: 2؛ دايرة المعارف فارسى، مصـاحب، ج  525 ص: ، اقبالتاريخ مغول(اى جوينى  ؛ معين الدين آوه)18721ص : 13دهخدا، ج 

معـين   ؛)183ص : 1؛ تاريخ نظم و نثـر در ايـران و در زبـان فارسـى، نفيسـى، ج      1333ص : ؛ فرهنگ ادبيات فارسى، شريفى2812ص 
د     ؛)1976ص : 2سـامي الكتـب و الفنـون، حـاجى خليفـه، ج      كشف الظنون عـن ا (الدين اسفراينى  معـين الـدين محمـ

  ).263ص : 5نوايى، ج اثرآفرينان، (جوينى 

                                                 
. هاي نسخه است عدد درج شده، مربوط به شمارة برگ. است ]سابق ي[سنا مجلس ةكتابخان ةنسخمربوط به  ،ينيجو نگارستانتمامي ارجاعات به .  1

  .اند ، مشخّص شده2و صفحات چپ آن، با عدد  1صفحات راست برگ، با عدد 
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ص : 6عرفات العاشقين و عرصات العـارفين، اوحـدى دقـاقى، ج    (است » معينى« در كتاب نگارستان،تخلّص مؤلّف 

لاى حكايات كتـاب آورده، از  در لاب معين الدين در اشعارى كه ).630ص : ؛ سفينة خوشگو، خوشـگو 3534
  :اين تخلّص شعرى استفاده كرده است

 از ايــن بنــده اســت»معينــى«! خــدايا
  

   )1/150(حالش نظر كن كه درمانده استب
 بيچـاره ميكشُـى»ِمعينـى«مگر : گفتم

  

)1/9(تر شدم ديدم چو زخم تيغِ تو را زنده
  

تخلـّص  » معـين «ه و در آن اشـعار،  سـرود معين الدين، قصايد و غزلهـاى مسـتقلى نيـز    
نيـز  » معـين «، گـاه از تخلـّص   »معيني«اند كه افزون بر اي بيان كردهميكرده است؛ لذا عده

و برخـي نيـز، بـه عكـس، وى را مـتخلّص بـه        )323ص : 4گنجينـة سـخن، صـفا، ج    (سود ميبرده است 
تاريخ ادبيات در ايران، صـفا،  (است  تخلّص ميكرده» معينى«اند كه ندرتاً به  اند و گفته دانسته» معين«

  ).263ص : 5نوايى، ج ؛ اثرآفرينان، 1333ص : فرهنگ ادبيات فارسى، شريفى؛ 1041ص : 3/2ج 

با جستجو در آثار منثور و منظوم وى و همچنـين كتـب تـذكره و تـاريخ ادبيـات، هـيچ       
اند و بـر اسـاس    ردهزنى ك تنها بعضى از نويسندگان، گمانه. تاريخى براى تولّد وى، يافت نشد

تتبع در گلستان سعدي، (اند كه اوايل سدة هشتم هجرى، به دنيا آمده است  سال فوتش احتمال داده

و همگى بر اين اتفاق نظر دارند كه  ،)1333ص : فرهنگ ادبيات فارسى، شريفى؛ 171، ص 113ش : منزوي، مجلة وحيد
؛ تـاريخ ادبيـات در ايـران،    1079 ص: 9بزرگ طهرانـى، ج   الذريعة، آقا(وى شاعر و نويسندة قرن هشتم هجرى است

ص : 2دايـرة المعـارف فارسـى، مصـاحب، ج     ؛ 183ص : 1تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسـى، نفيسـى، ج   ؛ 1041ص : 3/2صفا، ج 

2812.(  

 تـذكرة الشـعراء،  (از توابع جـوين اسـت   » انداده«زادگاه وى به اتفاق نظر نويسندگان، روستاى 

). 630ص : سـفينة خوشـگو، خوشـگو   ؛ 3534ص : 6عرفات العاشقين و عرصات العارفين، اوحـدى دقـاقى، ج   ؛ 257ص : دولتشاه سمرقندى

واله داغستانى، ج تذكرة رياض الشعراء، (دانسته است» آوه«نويسان نيز وى را متولّد روستاى يكي از تذكره

در استنسـاخ، قابـل   » انـداده «را كـه  اين ممكن است ناشي از تصحيف باشـد؛ چ ـ  .)2044ص : 4
  .است» الآوة«يا » اندر آوه«التباس با 

ص : 4گنجينـة سـخن، صـفا، ج    (انـد   ق، و در مولد وي گزارش كرده 781سال فوت معين الدين را 

 .)1333ص : ى؛ فرهنگ ادبيـات فارسـى، شـريف   1042ص : 3/2تاريخ ادبيات در ايران، صفا، ج ؛ 864پور، ص  فرهنگ سخنوران، خيام؛ 324
گستر، نامة دانش؛ دانش263ص : 5نوايى، ج اثرآفرينان، (ق، نيز جزو احتمالات، بيان شده است  783البته سال 

  ).771ص : 2تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى، نفيسى، ج ؛ 667ص : 15ج  ،رامين و ديگران

مولانـا  «: ين الدين، ياد شده اسـت در منابع ادبى و تاريخى، از دو نام به عنوان اساتيد مع
؛ عرفات العاشـقين و عرصـات العـارفين، اوحـدى     258ص : تذكرة الشعراء، دولتشاه سمرقندى(» فخر الدين خالدى اسفرائنى

والـه  تذكرة ريـاض الشـعراء،   ؛ 1381ص :  3؛ گلزار جاويدان، هدايت، ج 931ص : 2؛ تذكرة صبح گلشن، بهوپالى، ج 3534ص : 6دقاقى، ج 
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سـعد الـدين   «و ) 324ص : 4گنجينـة سـخن، صـفا، ج    ؛ 1079ص : 9الذريعة، آقا بـزرگ طهرانـى، ج   ؛ 2044ص : 4غستانى، ج دا
  ). 3534ص : 6عرفات العاشقين و عرصات العارفين، اوحدى دقاقى، ج ؛ 258ص : تذكرة الشعراء، دولتشاه سمرقندى(» حموى

: ، به دو استاد ديگـر وي نيـز رسـيديم   لاي حكايات آناما با دقت در خود كتاب و از لابه
د حمـوي    « د بـن مؤيـ ابـن معـين   «و پـدر خـود معـين الـدين      )2/130(»ابراهيم بن محمـ

  .)2/9(1»الجويني
ترين اثر معين الدين جوينى، همين كتاب نگارستان است كه به پيـروى از گلسـتان   مهم

  .سعدى، به گونة نثر و نظم، تدوين يافته است
بر قطعات و ابيات فراوانى كه در نگارسـتان آورده، قصـايد و غزلهـاى     معين الدين، علاوه

تقى الدين كاشى از مجموع اشعارش هزار بيت غزل و قسـمتى از  . مستقلى نيز سروده است
تـاريخ ادبيـات در ايـران، صـفا، ج     (، نقل كرده است خلاصة الأشعارقصايد را يافته و بخشى از آنها را در 

  .)263ص : 5نوايى، ج ان، ؛ اثرآفرين1042ص : 3/2

در كتب تراجم متقدم، اثر ديگرى از وى ذكر نشـده اسـت؛ ولـى بعضـى از نويسـندگان      
را از ) در تفسير سورة يوسف و شرح داسـتان يوسـف و زليخـا   (متأخّر، كتاب أحسن القصص 

؛ 183ص : 1و در زبـان فارسـى، نفيسـى، ج    تاريخ نظم و نثر در ايـران  ؛ 1269ص : 3/2تاريخ ادبيات در ايران، صفا، ج (اند وى دانسته

در  ،)1333ص : فرهنگ ادبيات فارسى، شريفى؛ 667ص : 15ج  ،گستر، رامين و ديگراننامة دانش؛ دانش263ص : 5نوايى، ج اثرآفرينان، 
است كـه بـه اشـتباه، بـه     ) ق 907م (حالى كه اين كتاب، نوشته معين الدين هروى فراهى 

  .اند ادهمعين الدين جوينى نسبت د
دائرة المعارف بـزرگ اسـلامي،   (اثر ديگري كه به وي نسبت داده شده، كتاب مقامات صوفيان است 

كه ظاهراً در هيچ كتاب متقدم و متـأخّري ايـن مطلـب بيـان نشـده      ) 12ص: 19موسوي بجنـوردي، ج  
الله ، ابـو عبـدا  )يا همان مقامات الصـوفيه (بايد يادآور شد كه نويسندة مقامات صوفيان . است

جد چهارم سعد الدين حمويِ معروف است، و به نظـر  ) ق 535م (محمد بن حمويه جويني 
  .ميرسد كه انتساب كتاب به  معين الدين جويني، اشتباه باشد

  
  دربارة كتاب

در صـيانت و  : در مكـارم اخـلاق؛ بـاب دوم   : بـاب اول : كتاب، مشتمل اسـت بـر هفـت بـاب    
ت؛ بـاب پـنجم    : رت؛ باب چهارمدر حسن معاش: پرهيزگارى؛ باب سوم در : در عشـق و محبـ

  .در فوايد متفرقّه: در فضل و رحمت؛ باب هفتم: وعظ و نصيحت؛ باب ششم
معين الدين جوينى، در ابتداى هر باب، توضيحاتى كلىّ در بارة موضوع آن باب بيان ميدارد 

                                                 
  .شايستة يادآوري است كه معين الدين، همنام جدش بوده است.  1



  61/جويني» نگارستان«بررسي ويژگيهاي سبكيِ  
 

 

كتاب، به شيوة گلستان  .هاى كوتاه و آموزنده به بررسى موضوع ميپردازدو در ادامه، با حكايت
  .سعدى، آميخته به نظم و نثر است

با جستجو در اشعار شاعران و ديوانهاي مختلف، اين نتيجه به دست آمد كه اشعار به كار 
برده شده در متن كتاب، از خود معين الدين است، به جز چند بيت عربي، كه وي خود، اين 

  :دنكته را به وضوح، در پايان كتاب، بيان ميدار
در هيچ باب، دست افتقار و سؤال، پيش هيچ ديوان اشـعار نداشـتم و امسـاك نبـردم و     

اي قليل دل عليل خود را جز جرعة جام خويش نخوردم الّا در بيتي چند عربي كـه از  لطيفه
آن هم اندكي اسـت، بـل از هـزار    ... رخصت نيافتم و به تبرّك ضمير كسير خود، به ترك آن

  .)2/221(يكي
اى وجـود نـدارد و تمـام     تساب كتاب به معين الدين جـوينى، هـيچ شـك و شـبهه    در ان
نگاران و نويسندگان تـاريخ ادبيـات، كتـاب نگارسـتان را از بـرايِ وى       نويسان و تراجم تذكره

  .ميدانند
  :دولتشاه سمرقندى آورده است

  .)258ص : مرقندىتذكرة الشعراء، دولتشاه س(و كتاب نگارستان، از مؤلفّات مولانا جوينى است 

صفا نيز در آثار خود، كتاب را براى معين الدين جـوينى    بزرگان معاصري چون ذبيح االله
  : ميدانند

به نثر فارسى، كتـاب مشـهور نگارسـتان اسـت كـه بـه تقليـد از        ) جوينى(اثر معروف او 
  .)1268ص : 3/2تاريخ ادبيات در ايران، صفا، ج (گلستان شيخ اجل سعدى نگارش يافته 

  
  پيشينة تحقيق

كتاب نگارستان، اثر معين الدين جويني، از متون زيباي ادبي، عرفاني و اخلاقي قرن هشـتم  
هجري است كه با وجود حكايات آموزنده از صدر اسلام و گفتار بزرگان در آن و نيـز بعضـي   

يق هاي نگارنده، تحقو پيش از تلاش نكات تاريخي، متأسفانه تا كنون به چاپ نرسيده است
بارة معين الدين جويني و كتابش نگارستان و همچنين ويژگيهاي سبكي آن، انجام ي درئجد

  1.نشده است
در اين مقاله، ويژگيهاي سبكي نگارستان جويني، در سه سطح زباني، ادبي، و فكـري، مـورد   

  2.بررسي قرار گرفته است
                                                 

  .سازي براي انتشار است كتاب، در مرحلة آمادهشايستة يادآوري است كه تصحيح نگارستان جويني، توسط نگارنده انجام شده است و . 1
، )3ج (شناسي  شناسي، شميسا؛ فن نثر در ادب پارسي، خطيبي؛ سبك كليات سبك: شده است  در اين بخش از مقاله، از اين منابع، سود جسته. 2

  .بهار؛ نگاهي تازه به بديع، شميسا
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  ويژگيهاي زباني. 1
  ويژگيهاي صرفي. 1/1
  كيبات عربي غريب و نامأنوسكاربرد لغات و تر. 1/1-1

از اواخر قرن پنجم و اوايل قـرن ششـم، نويسـندگان از روي تصـنعّ و تكلـّف، لغـات عربـي        
بسياري به كار ميبردند؛ اما تعداد بسياري از اين الفاظ، بعدها پيروي نشد و از استعمال افتاد 

معين الدين جويني نيز از  .)71ص: 3شناسي، بهار ج سبك(و بسياري تا قرن سيزدهم هجري دوام آورد 
اين قاعده مستثنا نبوده و لغات عربي نامأنوسي را در كتاب به كار برده است كه به تعـدادي  

  :از آنها اشاره ميشود
از ريشة نهـق؛ عرعـر   = ، منهقات )2/14(بارقه = ، خَيط )1/13(راهه رفتن به بي= تعسف 

لاص  )2/189(ها  انهنش= ، مخايل )2/18(زيبايي = ، طلاوت )2/15(كردن  كـورة ذوب  = ، خـ
  ).2/39(فشار = ، ضغُطه )2/61(آلات موسيقي = ، ملهيات )1/27(طلا و نقره 

  
  كاربرد نام جانوران. 1/1-2

هاي مختلف حيوانات در كتاب نگارستان، از بسامد بالايي برخوردار است كه نام برخـي   گونه
، شتر )2/24(، سگ )1/21(شترها = ، جمال )1/9(قوش = باشه : آوريم از آنها را در اينجا مي

، شـير  )1/152(، خـر  )1/30(، گـاو  )1/111(، كبـوتر  )2/26(، شاهين )1/26(، بلبل )2/20(
، )2/35(، پلنگ )2/28(، ببر )1/135(، گربه )1/126(، اسب )1/31(روباه = ، ثعلب )1/172(

، )2/28(، پيـل  )2/28(نهنـگ   ،)2/188(، روبـاه  )2/36(، گوساله )1/36(، كلاغ )1/157(باز 
، مورچـه  )2/165(، زنبـور  )1/109(، گوسـفند  )1/109( ، بزغالـه )1/192(، فيل )2/87(مار 

، كـرم  )1/100(، مگس )2/90(، طوطي )1/59(، مرغ )2/53(، خرس )2/60(، عقاب )2/37(
، عقــرب )1/7(، پشـّـه )1/154(، طــاووس )1/111(، مــاهي )2/94(، عنكبــوت )2/109(
، قُمـري  )1/157(، بوتيمـار  )1/106(، گنجشـك  )2/15(، ثعُبـان  )2/190(، كَشـَف  )2/190(
)2/60.(  

  . بار، بالاترين بسامد را داراست 33نام سگ با 
  

  اصطلاحات ديواني. 1/1-3
از عبارات كتاب و حكايات تاريخيِ به كار رفته در كتاب، روشن است كـه معـين الـدين، بـا     

  :برخي از اين اصطلاحات، عبارتند از. داشته است اصطلاحات ديواني، آشنايي كافي
، منشـور  )1/133(، خادمه )1/17(، خادم )1/21(، كاتب )1/70(، حاجب )2/60(مجلس 

، )2/102(، وزيـر  )1/33(، خزانـه  )1/178(، خزينـه  )2/123(، عامـل  )1/31(، حكم )1/53(
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ــتور  ــه )2/9(دس ــوان )2/32(، رقع ــرات )2/134(، دي ــت ، ايا)2/134(، ب ــي )2/177(ل ، منه
، ادرار )2/102(، ايلچيــــان )2/145(، مهــــر )2/144(، خــــاتم )1/190(، وزارت )2/189(
، قاضـي  )1/72(، شـحنه  )1/23(، دار الضرب )1/110(، مشاهره )2/189(، تشريف )1/134(
، كُتـّاب  )2/75(، محكمـه  )2/9(، معسـكر  )1/7(، طغـرا  )2/139(،  قاضي القضـات  )1/163(
، كمانـداران  )2/177(، اعمال خـراج  )2/177(داران   ، اميريِ مشعله)1/176(ميرآخُر ، )2/10(
، بـار  )1/25(، لشـكر  )1/147(، مجلس امـارت  )1/80(، نديم )1/178(خانه  ، ايلچي)1/178(

، مشافهه )1/57(، خراج )1/164(، سائس )2/161(، بيت المال )2/160(، سوار )2/160(عام 
  ).1/134(، مواجب)1/15(، محرّر )1/174(، ساقيان )1/159(

  
  تركي و باستاني واژه هايكاربرد . 1/1-4

تركـي سـود    لغـات زگـار خـودش از   الدين، در حد نويسندگان و شاعران خراسـانيِ رو  معين
و  )1/178(خانه  ايلچي :از حمله ميتوان به  جسته است و كاربرد اين لغات بسيار كم استمي

: جويني، در به كار بردن لغات باستاني نيـز بـه كلمـاتي چـون     .اشاره كرد) 2/102(ايلچيان 
ــدرام  ) 1/54(، اردشــير )1/172(، جمشــيد )2/159(، پرويــز )2/156(و افريــدون ) 2/38(پِ

  .، بسنده كرده است و رغبتي به باستانگرايي ندارد)1/74(رستم و اسفنديار 
  
  ويژگيهاي نحوي. 1/2

  .ندارند نكته متفاوتي نسبت به زبان معيار خود
  
  ويژگيهاي ادبي. 2
  صنايع بديع لفظي. 2/1

با توجه به اين كه نگارستان، همچون گلستان، داراي شيوة مختلطـي از نثـر مرسـل بـا نثـر      
موزون مسجع است، از صنايع لفظي فراواني سود جسته است كه به اهم اين صنايع پرداخته 

  .ميشود
  
  جناس. 2/1-1
  جناس تام. 2/1-1-1

و اصطفا و مكـينِ بـا تمكـينِ     صفاحد و كنار بر صدرنشين صفةّ  شمار و ثناي بي بيـ و درود 
  ).2/8(، گزيدة بارگاه كبريا، محمد مصطفي صفامسند صدق و 

 اي كـه  وديعـت، بـه تـذكره     ديگر، شدت احتياج مؤلّف بعد از انقضاي مـدت و اداي ] علت[ـ 
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  ).1/16( اخلاصباشد يا مستجلب يادكردي از سر   اخلاصمستدعي فاتحه و سورة 
  ).2/165(كرديم  سياهرا  سياهاين منزلي است كه آن : پادشاه، وزير را گفت ـ 

  جناس ناقص .2/1-1-2
  ).1/7( انَعامش واصل به خاص و عام، و وظايف جودش محيط به طيور و انعامرواتب ـ 
  جناس خط .2/1-1-3

 ـ در دوزخ است با تو مقامم عــذاب او
  

 )1/88(ميكشد نازو نور به صد  نارچشمم چو
  

  ).2/116(خود مطلّع نبايد گردانيد كه مغضي به فضيحت شود  اسراررا بر  اشرارـ 
 كتاب كريم و مصحف مجيد، از آن عـاليتر  حلالو سحر  جلالـ با آن كه ذروة كنگرة ايوان 

  ).2/15(است 
  جناس شبه اشتقاق .2/1-1-4

 دارد اگــر ســرآستانـ يكـي بر 
  

  )1/157(ي آستينبود دست دگر بر  
  

 چـرخكمـانـ اي كرده اعتماد بسي بر
  

توست  كمينايمن مشو كه چرخ و فلك در 
)1/178( 

  

  جناس قلب .2/1-1-5
 صـاحب خبـرمقـريچـوـ نكو خـوان 

  
ــوش ــون خ ــريآواز چ ــنوا  قمُ  )2/60(خوش

[  
  ).1/165(نكاح او مقيد گردانيم  ربقةدختر خود را به  رقبةـ با هر كه اول اتفاق افتد، 

  جناس زائد .2/1-1-6
بلاي چرخ فرود آمد از سـها بـه سـهيـ 

  

)2/10( سماكبه سمكرسيده نايرة قُنهّ از 
 

تمكـين  بـا   مكـين فا و اصـطفا و  حد و كنار بر صدرنشين صفةّ ص شمار و ثناي بي درود بيـ 
  ).2/8( مسند صدق و صفا

  سجع. 2/1-2
ند و نفوس ناطقة شارقه سراسيمه و سرگردانـ علل عالية مفارقه در بيداي كبرياي عظمتش 

  ).1/6(ساحل معرفتش عاجز و حيران در درياي بي
  ).1/7(لتّ و عناد ـ خزانة كرم و فضل او ايمن از قلتّ و نفاد، قرينة منع و بذل او مصون از ع

اي است در بسته، كليدش محبت دنياست و جميـع خيـرات   ـ تمامي بديهاي عالم، در خانه
  ).1/47(اي محروس، كليدش دوستيِ آخرت وجود يافته، در خزينه

  
    )حروفيهم(آراييواج. 2/1-3

 )1/98(سـت  تهييوة طبل ميانْشور، شوب وشآ عملهر بيشاي دست كار كه درشـ بگ
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 ذشتگيار با كه عمر آن بر نيست حسرتي ـ
  

 )2/89(اي هـر يافتـه  گنج گم و گُخاك ره كرده 
 

 كسي ويدگچه حق ز نيفتد هرگهر بر تُهي ـ
  

 )2/97(ردد ملـول گ ـ ريگر ديگهم يكي جان پرورد،
  

  
  موازنه. 2/1-4

 گلشن از او صـحن فلـكـ خرّم از او روح ملكَ،
  

 وشن از او دنيا و دينرتاريك از او طغيان و شك،
 

 )كذا(كـريـم الخلَـقِ محبـوب النـجاير-
  

ــرقِ محمـــود     )2/8( الســـجية زكـــي العـ
 

   
  تكرار. 2/1-5

 من كه بود مر تو را توان دانسـت غلامـ 
  

 )1/144(شـدم   غـلام تو را  غلام غلامِچو من،
  

ــاز ــر ن ــع و از س ــار برق ــت نگ ــ برداش  ـ
  

 )2/86(! اني بـاز؟ ميم ـ كهاز  كهببين كهگفتا
  

 
  صنايع بديع معنوي. 2/2
  تضاد. 2/2-1

 ـ هسـت پـيـدا بـه نـزد اهــــل خــرد
  

ــا    ــت دنيـ ــي و خسـ ــل عقبـ  )1/47(فضـ
  

 )2/8(چو آتش، شديد بر كفّار به روز جنگ، چو آبوقت صلح،مؤمن ب ـ رحيم بر دل
  

  ).1/32( ـ به كمال فضل و علو همت، پاي ظلم و دست عدل، بسته و گشاده
  
  مراعات النظير. 2/2-2

چهره را چون روي حبشـيان، بـه داغ بنـدگي، موسـوم كنـد،      ـ گاهي، عارض برگ لالة تُرك
  ).2/6(گاهي، زلف بنفشة هندو را چون موي زنگيان، در زره و زنجير كشد 

 هم آب و آتش و خاك و هوا به ـ تركيب
  

 )2/118(هستند مقتضـيِ جـدايي و انحـلال    
  

 لـبعذار شيرينبا بت سيمين ـ نشسته
 

 )2/38(و شمع و بخور  منقل و نقُل و كباب نهاده
 

  
  تلميح. 2/2-3

  .يكي از صنايع پربسامد در نگارستان، تلميح است كه به وفور در كتاب يافت ميشود
 صفت در پي فرزنـد افتـادهر كه يعقوب ـ

  

 چــاه هجــاي فرزنــد پســنديد كــه باشــد تــ
  

 تخت فرزند به جز در حرم شاه نخواسـت
  

 )1/137(به خدا برد پناه  چون مادر موسي كهآن
  

ــويش - ــت خــ ــدگي و طاعــ  از نكوبنــ
  

 ــ   ــمانْ ادريـ ــر آسـ ــد بـ ــين شـ  ساز زمـ
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ــيان ــرّد و عصــــ ــاغ و تمــــ  از دمــــ
  

ــت در دوزخ ــت رف ــيس از بهش  .)1/97( ابل
  

ر و نكَيـر،    بودمي و پيري ابليس ـ اگر من با فرط مكنتي در سن نوح پـيش او   و خلُـقِ منكـ
و حلـم   و جود حاتم و سنّ عيسي و خلُق داوود تر بودمي از فقيري در جمال يوسف محبوب
  .)2/169(احنف 

 ـ طوفان فتنه روي زمين را فـرو گرفـت
  

 ).2/97(اي  روزگار، طلب كن سفينهاي نوح
  

   
  تقسيم. 2/2-4

د ابـليس و آدم ز خــاك  ـ ز آتـش بـ
  

 )1/45(يكي جسم تيره، يكي نـور پـاك    
  

يكي تخم درجات كارد و يكي بذر دركات : ـ دنيا، مزرعة آخرت است و ابَناي دنيا مزارع آنند
  ).2/51(ريزد 

  
  كاربرد اشعار. 2/2-5

گونه كه در مقدمه بيان شد، تمام اشعار فارسي نگارستان، سرودة خـود معـين الـدين     همان
در بارة اشعار عربي نيز بايد اشاره كرد كه هرچند برخي از آنها را خود سـروده اسـت؛   . است

 ـ. ن كرده استولي بيشتر اشعار را از شاعران عرب، تضمي لاي حكايـات را  نويسنده، اشعار لاب
  :گوناگوني به كار برده است هايبه شيوه
 : آيند و حذف آنها موجب نقص در معني ميشودگاه اشعار، به دنبال حكايات مي. يك

. ـ دانستم اين سخن، عبارت از نگارستان است و اين گل، نتيجه و فايدة خَيط اين خارستان
  :گفتم

 هــزار شــكر كــه بگشــاد بخــت راه اميــد
  

  )2/14(شب سياه گذشت و رسيد روز سـپيد  
 

ـ يكي از اهل مجلس كه حسن صوتي داشت و لطف ادايي، اين قصيده را از انشـاي ايـن   
  :ضعيف خواندن گرفت

 خليلــي عوجـــاً ســاعةً بعـــد ســـاعةٍ
  

 )2/11(تجد برد ذكرِ النازلين بحومـل  
  

 :انددر بيشتر موارد، اشعار، براي تأكيد و تكرار مفهوم حكايت، به كار رفته. دو

  .استعداد را تربيت كردن، جهلا ضايع گذاشتن، ظلم است و بيـ مستعد ر
 مگر كه نفس به خود مسـتعد بـود ور نـي

  

 ).2/36(هيچ حيله در او تربيت اثر نكند  به
 

هر كه اقارب و خويشان خود را از احسان و معروف : ـ نقل است از عمر بن عبد العزيز كه
  .خود محروم دارد، از او طلب خير نشايد كرد
ــهر را ــب شـ ــاكر غريـ ــد شـ ــي كنـ  كـ

  

 !هر كه را فرزنـد و زن زو مشـتكي اسـت؟   
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ــود ــا خويشــان ب ــه ب ــه را نيكــي ن ــر ك  ه
  

 )2/38(بر نكويي كـردنش بايـد گريسـت    
  

 :گاه اشعار فارسي و عربي، ترجمه يكديگرند. سه

خُــــلد ــــةِ دارماح  ــــ مـكافــــاةُ السـ
 

 و أيــــنَ مــــن مخافــــةِ يــــومِ بــــؤسِ
 

ـــــواداّو مـــــا نـــــارحرِقـــــةٍ جبِم 
 

ــوسِ    ــنَ المجـ ــواد مـ ــانَ الجـ ــو كـ  .و لَـ
 

 مكافـــات جـــوانمردي بهشـــت اســـت
  

 بـــه روز خـــوف و امـــن از ضـُــغطة قبـــر
  

ــخي را ــش دوزخ ســـ ــوزد آتـــ  نســـ
  

ود گبـر       ).2/39(اگر چـه آن نكوسـيرت بـ
 

  
   ارسال المثل. 2/2-6

هـاي فارسـي فراوانـي    لمثلهجده ضرب المثل عربـي و ضـرب ا  معين الدين در نگارستان، از 
 .استفاده كرده است

ـ از هر كه به مال بخيلي كنند با دوستان خويش، توقعّ دوستي نتـوان داشـت و از ايـن جـا     
  ).2/83(» حافظْ علي الصديق ولو كنت في الحريق«: اندگفته

ه انخـَد   «: ـ هارون الرشيد بخنديد و خون حميد ببخشـيد و گفـت   » عاإنّ الكـريم إذا خادعـ
)1/32.(  

 ـ به جـنس خـويش دارد ميـل هـر جـنس
  

 ).2/75(فرشته با فرشته، انـس بـا انـس    
  

ـ اگر نمك نيستي كه اصلاح گوشت كني، مگس نيز هم مباش كه گوشـت را تبـاه گردانـي    
)1/100.(  
  
  هاد به آيات و احاديثاستش. 2/2-7

هاي گوناگون، آنها را به كـار  ه صورتحديث، استشهاد كرده است و ب 45آيه و  61جويني، به 
  :برده است

 :آيند و حذف آنها ممكن نيستلاي عبارات و حكايات ميآيات و احاديث، گاه لابه. يك

، زده است »رحمة االله لا تقنطوا من«ـ منشور حكم ازلي را پيش از ايجاد گنهكاران، به طغراي
)1/7.(  

جنـّات  «پرور معطّرات، گويي اثري است از هـواي عنبرافشـان او و كلمـة طيبـة     ـ روايح روح
  ).2/13(، آيتي در شأن او »عدنٍ تَجري من تحتها الأنهار

 :انداحاديث، گاهي به صورت نقل كامل آمده. دو

حـق   إنّ االله يحب الرفـقَ فـي الأمـرِ كُلّـه؛    ! يا عايشة«: ـ سيد ـ عليه السلام و التحيه ـ گفت  
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  ).2/35(» خوي را در جميع امور، دوست ميداردسبحانه و تعالي، نرم
  
  كاربرد فنون معاني ـ بيان. 2/3

نمايان ساخته است، علم معاني ـ بيان در نگارستان جويني، بيشتر در ديباچة كتاب، خود را  
  .آن زده استلاي حكايات نيز گريزي به هرچند در لاب

  
  تشبيه. 2/3-1

ا مجمـوع بودنـد، همچـون       ـ به اندك زماني و كمتر مدتي، اهالي خاندان كه چون عقـد ثريـ
  ).2/9(بنات نعش، متفرّق گشتند 

آراسـته و چـون    ـ باغي است پر اَنهار و اشجار، معروف به نگارستان، چون صـورت شـاهدان  
  ).2/13(پيراسته  معانيِ خردمندان

 ه از قفاي سگ نفَس بازگشتكس كـ وان
  

 )1/135(شد شير بيشة كرم ايـزدش دليـل   
 

   
  كنايه. 2/3-2

كشـ سفيد گشت دو چشم زمين محنت
 مرهميت كه بر ريش من نهي ـ گر نيست

 ـ آفتاب ملك و ملّت سر بـر آورد از افـق  
  

  
  

  

)1/9(كـاري  سـيه ز بس كـه ديـد از ايـن روشنان،   
 )2/92(مريــز بــاري ز راه لطــف، نمــك نيــز بر   

) 2/9(پاش  كرد از خاك سرمه،دولت و چشم را اقبال
  
  

ـ سپهر بدمهر، بر عادت ناپسنديدة خود، به استرداد مواهب برخاست و ايام نافرجام، هدايا و 
  ).1/79(صلات خويش باز خواست 

  
  استعاره. 2/3-3

 ـ مرا كه هست نظـر در جمـال مـه دشـوار
  

 )1/91(م بود محال كه با آفتـاب بنشـين  
  

ــدوخت - ــه ميـ ــاي غنچـ ــيد، قبـ خورشـ
  

)2/11(بلبــل بــه غريــو، پــاي ميكوفــت 
  

سـوز، موافـق   افروز بـا مـريخ عـالم   آزار، راست بِايستاد و زهرة مجلسـ ماه كماندار با تير دل
  ).1/9(گشت، آفتاب، تاب در چين افكند و مشتري، مغفر بر سر نهاد 

  
  تنسيق الصفات. 2/3-4

 ر كه بـود رتبـت كـريمـ هرگز گمان مب
  

 )1/32(نفَــسِ خســيسِ دونِ دنــيِّ لئــيم را 
 

ـ حكم به قتل و اقتدا در اقامت رسوم پادشـاهي و تمهيـد قواعـد فرمانـدهي بـدين پادشـاه       



  69/جويني» نگارستان«بررسي ويژگيهاي سبكيِ  
 

 

  ).1/161(گستر كردند  پرورِ انصاف كامكارِ نيكوكارِ عدل
  
  تتابع اضافات. 2/3-5

  ).1/6(ت، سبب نفاد ـ افاضت انوارِ مواهب كاملش بر جميع مخلوقا
 ـــــ رفعــــت جــــاه نفــــسِ انســــاني

  

 )1/156! (هست پيـدا كـه تـا كجـا باشـد؟     
  

  ويژگيهاي فكري. 3
  گرايياخلاق. 3/1

صـداقت،  : ي چـون ئ ـهاي اخلاقه تعليمي خود، به زيبايي به حكمتمعين الدين جويني، با نگا
از هرگونه خـدمت   وي همچون سعدي،. پرداخته است... وفاداري، انصاف، بخشش، برادري و

  :منشانه نفرت دارد دون
اگر : گفت. اي تره بر كنار آب ميشست يكي از نزديكان سلطان، حكيمي را ديد كه دسته

اگر به گيـاه خـوردن قناعـت     : حكيم گفت. خدمت سلطان كني، محتاج گياه خوردن نباشي
  .نمايي، از بندگي كردنْ ملوك را به شرف حريّت، مستغني باشي

 ش تـو را داد ايـزد آزاديبه فضل خـوي 
 بود دريـغ كـه طـاووس از پـي شـهوت     

  

 به اختيـار مكـن خـويش را تـو بنـدة كـس      
 !ـ كه خاك بر سر او ـ منّتي كشـد ز مگـس   

  )1/58همان، برگ (  
  :ميداندجود و فضل و احسان مفهوم اخُوت انساني را همسان 

 اخـــلاقســـرّ نيـــكمـــرد پـــاكيزه
 خــواهي خلــق اســتعملــش نيــك

  

 ذلّ بنــد و زنــدان اســت   گــر چــه در  
ــت   ــان اس ــل و احس ــود و فض ــار او ج   ك

  

  )1/71همان، برگ (
آغـاز  » مكارم اخـلاق «اخلاقيات، آن قدر براي معين الدين مهم است كه باب اول كتاب را با 

  :ميكند و ميگويد
بزرگي، استكثار صنوف محامد است به اقتناء انواع فضايل و مĤثر، و شرف، استيثار اختيار 

كريم النفس، كسي تواند بود كه آفتـابوار، آثـار   . مدايح بر ادخار اجناس دقايق و ذخايرفنون 
انوار خويش از بيگانه و خويش دريغ ندارد و زكي الأصل، آن كه ابركـردار، فـيض شـفقت و    

  .رحمت از ضياع و عقار توانگر و درويش، باز نگيرد
 چو ابر بر همه عالم ببـار و چـون خورشـيد

 وليك ر بخش و اسب و جامههمه ز نگويمت
  

ــش    ــوانگر و دروي ــام ت ــر در و ب ــاب ب  بت
 .بدان قَدر كه تواني بكوش از كم و بـيش 

  

  )1/20همان، برگ (
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اي سراسر كتاب، پر است از اين گونـه حكايـات اخلاقـي كـه بررسـي آنهـا خـود، مقالـه        
  .جداگانه ميطلبد

  
  انديشة صوفيانه. 3/2

تـذكرة  (انـد  ز مريدان خاندان شيخ سعد الدين حموي دانستهدر منابع، معين الدين جويني را ا

اسـتادان وي نيـز يعنـي     .)1268و  1042ص : 3/2؛ تـاريخ ادبيـات در ايـران، صـفا، ج     257ص : الشعراء، دولتشاه سـمرقندى 
ابراهيم بن سعد الدين محمد حموي جويني و فرزنـدش سـعد الـدين يوسـف بـن ابـراهيم       

، نفيسـي، چـاپ شـده در    »خانـدان سـعد الـدين حمـوي    «(اند  يقة كُبرويه بودهحموي نيز صوفي و همگي بر طر

  ).17ص : هاي علمي و ادبي كنجكاوي

عبارات معين الدين در خصوص استادانش، مؤيد سرسپردگي وي به اين طريقه از تصوف 
د حمـوي را   . است شـيخ بزرگـوار، مظهـر الأسـرار و الأنـوار، نقطـة دايـرة        «ابراهيم بن محمـ
و سعد الدين يوسف بن ابـراهيم را  ) 2/130(خواند  مي» لين، صدر الحقّ و الملة والدينالواص

» شيخ الشيوخ، صاحب الثبوت و الرسوخ، سلطان الحـاج و الحـرمين، اُسـوة اربـاب اليقـين     «
  ).18/  2(كند   خطاب مي

  
  اصطلاحات تصوفي. 3/2-1

اصـطلاحات عرفـاني و صـوفيانه     جاي كتاب، از با توجه به صوفي بودن معين الدين، در جاي
  :سود جسته است كه به برخي از آنها اشاره ميشود

، )2/18(، قطـب  )1/81(، حجـاب  )2/113(، سير و سـلوك  )2/50(، سلوك )2/178(فنا 
، عشـق  )2/110(، حقيقـت  )1/97(، معرفت )1/49(، طريقت )1/103(، شريعت )2/46(ذكر 

، تصـوف  )2/98(، صـوفيان  )1/92(، قلب )2/58(ر ، فق)1/8(، توحيد )1/49(، استغنا )2/84(
، تفرقـه  )1/39(، پيـر سـالك   )1/18(، خانقاه )1/85(، آب حيات )2/110(، مشايخ )2/139(
ــل )2/130( ــه )1/137(، توكّ ــش )2/91(، خرق ــا )2/58(، دروي ــف و خــال )2/67(، رض ، زل
  ).1/151(، كرامت )2/104(، عنايت )2/99(، زهد )1/85(
  
  صلح كلّي نگاه .3/2-2

آيد كه معين الـدين، بـا جمـع كـردن افكـار       با نگاه كليّ به نگارستان، اين نكته به دست مي
نگاه صلح كليِّ او . كندخود را در كاهش نزاعهاي ديني ميشيعي و سنيّ، تمام سعي و تلاش 

ت كـه از  هـاي اصـليِ فكـريِ اوس ـ   از ويژگي  ي خاص صوفيان اسـت ـ ،  ها ـ كه يكي از انديشه
  .توان به اين نكته دست يافتلاي حكايات كتاب ميلاب
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ـ كـرّم االله    ، ذكر فضايل امير المؤمنين علـي روزي در مجلس مهدي شريك ابن عبد االله
بـه جـاي    امـروز در مناقـب علـي   : گفـت  ون بيرون آمد، يكي از اهل كوفهچ. وجهه ـ ميكرد 

سـي كـه در امانـت و ديانـت، چـون      سخن چون نيايد در حقّ ك  :گفت. سخن، در چكانيدي
ـ رضي االله عنـه ـ     خطّاب صديق ـ رضي االله عنه ـ ، در مجاملت و معاملت، چون عمر   بكرابو

عجب داشتم كـه در  : ـ رضي االله عنه ـ ؟ كوفي گفت   و در سخا و حيا چون عثمان بن عفان
  :شريك گفت. تو خيري باشد

 يعلـــليـــدر ســـر هـــر كـــه هســـت م
  

    اريـــهســـت اقبـــالْ بـــاب و دولـــت 
  

 كــــه در دلــــش نبــــودديــــبا كيــــل
  

ــو ــا ابـ ــار  بـ ــر، انكـ ــا عمـ  )1/73(بكر و بـ
  

  
  ارادت به مشايخ و اولياي طريقت .3/2-3

معين الدين، ارادت خاصي به اوليـاي طريقـت داشـته اسـت و حكايـات زيبـا و حكمتهـاي        
، ابوالحسين نـوري  )1/77(فتح موصلي : پندآموزي را از ايشان نقل كرده است؛ بزرگاني چون

، يحيـي  )2/139(، ابو حمزة بغـدادي  )2/130(بن مؤيد حموي ، ابراهيم بن محمد )2/139(
 ،)1/95(، شمس الدين خالـدي  )1/142(، علي بن الموفّق )2/139(، رقّام )1/15(معاذ رازي 

  . كه به تعبير وي از اجلةّ و كبار مشايخ عصر بودند... و) 1/31(عماد الدين كاشي 
  
  كوچك شمردن دنيا؛ چون مقصد، آخرت است .3/2-4

وي بـا  . وفاييِ زمانه اسـت  هاي معين الدين، نكوهش دنيا و بي نكتة برجستة ديگر در انديشه
عبارات گوناگون، اين مفهوم را به خوانندة خود گوشزد ميكند و آخرت را مقصد اصلي، مقام 

  .حقيقي و موضع اقامت دائمي معرفّي مينمايد
، دار دنيـا  )2/114(خرت بـاش جوي نعيم آ، در جست)1/108(دنيا بسنده كن به قوتي از 

، مال دنيا چـو سـاية ابـر    )1/116(، به موافقت دنيا واثق مباش )2/115(هست ميراثي قليل 
، ز دنيا برو قطع كـن  )2/117(، آسايش هر دو عالم ميخواهي، ترك دنيا گير )1/116(است 

يـا رهـاش   ، حب دن)1/137(فردوسِ كافران و زندانِ مؤمنان ... ، جهان )2/117(مهر خويش 
، آخرت، مقصد اصـلي و مقـام   )1/46(، به كفافي از او پسنديده  بايد كرد )2/138(بايد كرد 

اي اسـت در بسـته،     ، تمـامي بـديهاي عـالم در خانـه    )1/46(حقيقي است و موضـع اقامـت   
اي محروس، كليدش دوستي  كليدش محبت دنياست و جميع خيرات  وجود يافته در خزينه

  ).1/47(آخرت 
  )ع(ارادت به اهل بيت .3/3

با توجه به حكاياتي كه معين الدين از خلفاي اهل سنتّ آورده و تعابيري كه در بارة آنها بـه  
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  :در اين جا به يك مورد از اين حكايات اشاره ميشود. كار برده، بايد وي را سنيّ دانست
ـ رضـي االله    اميرالمؤمنين حسن را ـ رضي االله عنه ـ پرسـيدند از منزلـت ابـابكر و عمـر      

. چنان كه اكنون هست و هما ضـجيعاه «: عنهما ـ كه در حضرت رسالت چگونه بودند؟ گفت 
ام ـ  عليه الصلوة والسـل ايشان دو حلهّ بودند كه در روز قدوم وفدي يا موسم عيدي، رسول ـ  

  .»به ايشان تزين نمودي
 بيــان فضــل ابــوبكر و شــرح قــدر عمــر

  

 از او منـّت مپرس از كس و بر خـود مگيـر   
  

 دو يار جمـعِ رسـول و دو يـارِ مرقـد او
  

  )73/ 1(به روز حشر، دو يار و دو يار در جنتّ 
 

ولي با اين حال، همچون اغلب اهل تصوف، ارادت خاصي به اهل بيت ـ عليهم السلام ـ    
وي . مندي خـود را بـه ايـن خانـدان، نشـان داده اسـت      جاي حكايات، علاق داشته و در جاي

علي، حسن، حسين، زين العابدين و جعفر صادق ـ عليهم  : ت بسيار زيبايي را از امامانحكايا
  :السلام ـ نقل ميكند

ـ رضي االله عنهما ـ از بهر نماز، آغاز وضو كـردي، رنگـش      ام كه چون حسينِ علي شنيده
ز سـبب ايـن حالـت، بـاز     يكي ا. متغير گشتي و دلايل تأثّر و انكسار در وجودش ظاهر شدي

هر كه توجه به حضرت الهيت كند و خود را در معرض عرض عمـل و محـلّ   «: گفت. پرسيد
  .»رفع حاجت آرد، اگر بر قرار خويش نمانَد، از آن، عجب نبايد داشت

 در حضـــرت خـــدا و جنـــاب جـــلال او
  

 جـــاي وقـــوف نيســـت ظلـــوم جهـــول را
 

 كــي نفــس برقــرار بمانــد در ايــن مقــام
  

  )2/104(. يم، زهره آب شود چون عقول رااز ب
قلمداد كرد؛ سنيّاني كـه عصـمت امامـان را    » سنّيان دوازده امامي«شايد بتوان وي را از 

شان را شفّاف بيـان ميكردنـد، ماننـد معاصـر جـويني، حمـد االله       قبول داشتند و اين عقيدة
ة معصـومين ـ    در ذكر تمـا «: كه در كتابهايش از عناويني چون) ق 750م (مستوفي  ميِ ائمـ

ص : تاريخ گزيـده، مسـتوفي  (» بودند حجة الحقّ علَي الخلقرضوان االله عليهم اجمعين ـ كه  
ص : 1ظفرنامه، مستوفي، ج (» شرح حالي از دوازده امام معصوم ـ عليهم السلام ـ   «و ) 207
  1.، استفاده كرده است)358

  :معين الدين در ديباچة كتاب نيز آورده
  ).2/13(زيارت تربت يكي از فرزندان امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ كرده بودم  روزي، نيت

  
                                                 

سنيان دوازده «در بارة . ، دربارة سران متشيع صوفيه به كار برده است)ق 11ق (دطاهر قمي را نخستين بار، ملاّ محم» سنّيان دوازده امامي«واژة  . 1
، )از آغاز تا قرن دهم هجري(؛ تاريخ تشيع در ايران 850ـ  840ص : ، جعفريان)از آغاز تا طلوع دولت صفوي(تاريخ تشيع در ايران : ك.، ر»امامي

  .732ـ  725ص : 2همو، ج 
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  نتيجه
شاعران و اديبـان متقـدم فراوانـي در    : رسد كهنظر ميب يدر پايان، يادآوري اين نكته، ضرور

فانه        حوزة ادبيات وجود دارند كه با داشتن اشـعار و متـون زيبـاي عرفـاني و اخلاقـي، متأسـ
! دوستان نرسيده اسـت  اند و آثارشان تا عصر كنوني، به دست محققّان و ادب اندهناشناخته م

هدف اين نوشتار، شناساندن يكي از اين شاعران و نويسندگان قـرن هشـتم هجـري، يعنـي     
هـاي سـبكيِ   د از گلسـتان سـعدي، و بررسـي ويژگي   معين الدين جويني، از پيشگامان تقلي ـ

  . ي آن استسشنا بي و تاريخي و زبانبه جهت اعتبار اد) نگارستان(كتابش 
ها و اشتراكات گلستان و نگارستان، و شيوة نگارشيِ سعدي و جويني، از موضوعاتي تفاوت

نگارسـتان،  : است كه بايد مورد بررسي بيشتر قرار گيرد؛ چون به تعبيري شايد بتـوان گفـت  
آثار پيروان سـعدي  اي ميان گلستان سعدي و بهارستان جامي و برخي ديگر از  حلقة مفقوده

  .است
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